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استاناصفهان،فولادشهر

لیوان چای در دســتش بود. رابط مشاور مدرسه گفت: »همکاران 
گرامی، در کلاس هایتان، درباره ی اعتیاد هم صحبت کنید.«

همان طورکه اســتکان چای را به لبــش نزدیک می کرد، زبل خانِ 
مغزش شــروع به حرف زدن کرد: »مگر برای بچه های دبستان هم 
درباره ي اعتیاد صحبت می کنند؟! این بچه ها ســن پایینی دارند. 

چگونه باید این موضوع را با آن ها مطرح کنیم؟«
خانم معلم از جای خود بلند شــد. استکان چای خود را شست و 
همین طورکــه با زبل خان مغزش حرف مــی زد، از پله ها بالا رفت 
و وارد کلاس شــد. طبق معمول بچه هــا از در و دیوار کلاس بالا 
می رفتند. معلمشان را که دیدند، سرجایشان نشستند. خانم معلم 
جلو کلاس با حالتی جدی ایستاد و گفت: »انگار شما به سروصدا 
و شلوغی عادت کرده اید! ترک عادت برایتان موجب مرض است.«

ماژیک را برداشــت و همین ضرب المثل را بزرگ پای تابلو نوشت: 
»ترک عادت موجب مرض است.«

زبل خان مغزش کار خودش را انجام داده بود. بلند گفت: »كســي 
مي داند داســتان پشت این ضرب المثل چیست؟« یکی از بچه های 
ته کلاس با تمســخر گفت: »اجازه خانم، اگر ما حرف نزنیم، مرض 
می گیریم.« همه خندیدند. خانم معلم گفت: »حالا که داستانش را 
نمی دانید، پس خوب گوش دهید تا داستانش را که از کتاب »امثال 

و حکم« دهخداست، برایتان بگویم.« بعد این طوری ادامه داد:
»روزگاری یــک خر و یک شــتر به طــور آزادانه بــا هم زندگی 
می کردند. نیمه شــبی، در حال چریدن علف، حواسشان نبود که 
وارد آبادی انسان ها شــدند. شتر چون متوجه خطر گردید، رو به 
خر کرد و گفت: ای خر، خواهش می کنم ســکوت اختیار کن تا از 
معرکه دور شویم. مبادا انسان ها به حضورمان پی ببرند. خر گفت: 

درست همین ســاعت، عادت نعره سردادن من است. 
شــتر التماس کرد که امشب نعره کردن را بی خیال 
گردد تا مبادا به دست انسان ها بیفتند. خر گفت: 
متأســفم دوســت عزیز، من عادت دارم همین 
ســاعت نعره کنم و خودت می دانی ترک عادت 

موجب مرض است و هلاکت جان!
پــس خــر بی محابــا نعره های دلخــراش بر 
می داشت. از قضا کاروانی که در آن موقع از آن 

آبادی می گذشت، متوجه حضور آنان 
گردیــد و آدمیان هر دو را گرفتند و 
در صف چارپایان بارکش گذاشتند. 
صبح روز بعد در مســیر راه، آبی 
عمیق پیش آمــد که عبور از آن 
برای خر میسر نبود. پس خر را 
بر شتر نشانیده و شتر را به آب 
راندند. چون شتر به عمق آب 

رسید، شروع به دویدن كرد.
خر گفــت: ای شــتر، چه 
می کنی؟ نکن رفیق وگرنه 
می افتم و غرق می شــوم. 
شتر گفت: خر جان، من 
تكان  دارم در آب  عادت 
بخورم. تــرک عادت هم 
موجب مــرض و هلاکت 

اســت. خر بیچاره هرچه 
التمــاس کــرد، اما شــتر 

اهمیتی نداد.
شتر با جنبشی دیگر خر را از پشت 

بینداخت و در آب غرق ســاخت. شــتر با خود 

عادت
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گفــت: رفاقت با خر عاقبتی جز این نخواهد داشــت. هم خود را 
هلاک کرد، هم مرا به بند کشید.«

بعد از تمام شدن داستان، خانم معلم پرسید: »بچه ها، از این داستان 
چه چیزی یاد گرفتید؟« از انتهای کلاس یکی گفت: »خانم، من 
یــاد گرفتم که با خر رفاقت نکنم.« صــدای خنده ی بچه ها تمام 
کلاس را پر کرد. یکتا که همیشــه و در همه حال مشغول کار با 
نقاشی های خودساخته اش بود، گفت: »خانم، خروس ما هم عادت 
دارد کله  ي ســحر ما را زابه راه کند.« باز خنــده ی بچه ها فضا را 
پر کرد. نگار بلند شــد و در حالی که عینک برعکســش را درست 
می کرد، گفت: »خانم، مادر من به خوردن دارو عادت دارد. مادرم 
می گوید: اگر شبی دارو نخورم، خوابم نمی برد.« زهرا با چشم های 
ریزکــرده گفت: »خانــم، همه ی عادت ها که بد نیســتند؛ مثل 

غذاخوردن با دهان بسته.«
خانم معلم به نشانه ي رضایت سرش را تکان داد و گفت: 
»بله، عادت های خوب داریم و عادت های نادرست. عادت 
خوب مثل وقتی که ما یاد می گیریم در سلام کردن از 
دیگران پیشی بگیریم و عادت نادرست مثل زمانی که 
ما به خوردن داروهای شــیمیایی وابسته شویم. افراد 
می بایست هنگام تصمیم گیری برای انجام هر کاری 
شــرایط و نتایج آن را در نظــر بگیرند.« نگار مصمم 
گفت: »درست اســت، مادربزرگ من اگر می دانست 
که برای خواب، به خوردن دارو وابســته می شــود، 
مطمئناً دنبال راه حل دیگری می رفت.« خانم معلم 
گفت: »کاملًا درســت اســت. پس همه ي ما باید 
مراقب غذا ها و موادی که مصرف می کنیم باشــیم 
و اطلاعات کامل در موردشــان داشــته باشیم.« 
زنگ تفریح خورد و بچه ها درحالی كه ضرب المثل 
»ترک عادت موجب مرض است« را زیر لب تکرار 

می کردند، ولوله کنان بیرون پریدند.


